
عــده‌ی زیــادی جمــع شــده بودنــد و مســابقه را تماشــا 
ــان از  ــد زورش ــر می‌کردن ــه فک ــی ک ــد. جوان‌های می‌کردن
ــد.  ــگاه می‌کردن ــزرگ ن ــنگ ب ــه س ــت، ب ــتر اس ــه بیش بقی
ســنگ آنقــدر بــزرگ و ســنگین بــود کــه بلنــد کردنــش کار 
هــر کســی نبــود؛ فقــط کســانی می‌توانســتند آن را بلند کنند 
کــه زورشــان زیــاد بــود. همــه جــور آدم جمــع شــده بــود تــا 
مســابقه دادن جوان‌هــا را تماشــا کننــد. جوان‌هایــی کــه زور 
بیشــتری داشــتند خوشــحال بودنــد چــون می‌توانســتند 
بــه تماشــاچیان نشــان بدهنــد کــه چقــدر زور دارنــد. 
ــرای  ــنگ و ب ــه س ــود ب ــبیده ب ــا چس ــی از جوان‌ه یک
بلنــد کردنــش زور مــی‌زد کــه پیامبــر)ص( از راه رســید.  
پیامبــر)ص( بــا مهربانــی از یکــی از جوانــان پرســید: » دارید 

ــد؟« ــکار می‌کنی چ
ــم  ــم ببینی ــم. می‌خواهی ــی می‌کنی ــت: »زور آزمای ــوان گف ج
ــد  ــن بلن ــن ســنگ را بیشــتر از زمی ــد ای چــه کســی می‌توان
کنــد«. پیامبــر)ص( کمــی مکــث کــرد و گفــت: »می‌خواهیــد 

ــر اســت؟« ــک از شــما قوی‌ت ــدام ی ــم ک بگوی
جوانانــی کــه مســابقه می‌دادنــد گفتند: »حتمــاً دوســت داریم؛ 
چــه کســی از شــما بهتــر کــه بگویــد کــدام یــک از مــا قوی‌تر 
ــد  ــا خودشــان فکــر کردن اســت«.هر کــدام از جوان‌هــا ب
ــاکت  ــه س ــد. هم ــد می‌کن ــت او را بلن ــر دس الان پیامب
ــر)ص(  ــک. پیامب ــای کوچ ــی بچه‌ه ــد حت ــده بودن ش
گفــت: »از همــه قوی‌تــر و نيرومندتــر کســی اســت 
ــه آن  ــه ب ــد، علاق ــش آم ــزی خوش ــر از چي ــه اگ ک
چيــز او را بــه انجــام زشــتی‌ها مجبــور نکنــد. وقتــی 
عصبانــی شــد خــودش را کنتــرل کنــد. دروغ نگویــد، 
ــد«.آن  ــد و همیشــه حقیقــت را بگوی حــرف زشــت نزن
ــردن  ــد ک ــه بلن ــودن ب ــر ب ــد قوی‌ت ــان فهمیدن روز جوان

ســنگ ســنگین نیســت.
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